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941ش، وارد  1562م /  از ســال  انگلیس 
تجارت بــرده شــد. آن‎هــا طی 245 ســال بعد، 
بیش  1186ش،   / 1807م  ــال  س تــا  یعنی 
از 10 هــزار سفر دریایی را بــرای تجارت برده 
سازماندهی کردند؛ یعنی به طور متوسط سالانه 
41 و ماهانه بیش از سه سفر دریایی! اگر در هر 
سفر، به طور متوسط 500 برده از سواحل آفریقا 
خریداری یا ربوده و در دیگر نقاط جهان فروخته 
شده‌باشد، انگلیسی‌ها طی 245 سال، حدود 
پنج میلیون سیاه‎پوست بومی آفریقا را به عنوان 
برده در مستعمرات اروپایی و با قیمتی بسیار 
بالا فروخته‌اند. در تاریخ برده‌داری معمولًا نام 
اسپانیا یا پرتغال، بسیار پررنگ‌تر از انگلیس به 
چشم می‌آید، در حالی چنین نیست و بریتانیا، 
بدون کمترین تردید، اصلی‌ترین بازیگر تجارت 
برده در جهان، بین سال‌های 1562 تا 1807م 
بوده‌است. آن‎ها کمی بعد از آغاز تجارت برده 
در دوره الیزابت اول، توانستند برتری نیروی 
دریایی خود را به اسپانیایی‌ها دیکته کنند و 
راه‌های اصلی دریایی را به انحصار کشتی‌های 
خود درآورند. چنین غلبه‌ای، راه را برای تسلط 
بر ساختار حمل و نقل و تجارت دریایی هم باز 
کرد و به این ترتیب، انگلیسی‌ها به تاجران برده 

رده نخست در آن دوره تبدیل شدند.

▪ زمینه‌های تفاخر به ملل مشرق‌زمین	
با گذشت بیش از دو قرن از آن دوران، ما عموماً 
فراموش می‌کنیم که تمدن غرب و آن‌چه  ابزار 
تفاخر آن‎ها به ملل شرق است،  روی بقایای نظام 
اقتصادی مبتنی بر برده‌داری شکل گرفته‌است. 
برده، به عنوان کالایی که تهیه‌اش تقریباً مجانی 

و فروشش به غایت سودآور بود، کالای تجاری 
که  انگلیس   بازرگانی  شرکت‌های  نخستین 
محسوب  داشتند،  نامتعارف  حد  در  ــودی  س
می‌شد. سهامداران این شرکت‌ها، در درجه اول 
پادشاه یا ملکه انگلیس و در رده‌های بعد طبقه 
اشراف و نوکیسه‌های بورژوای این کشور بودند 
که با ثروت‌های بادآورده، مانند دو گروه دیگر، 
خود را مجاز به انجام هر غلطی می‌دانستند! 
چنین شد که »کمپانی آفریقا«، انگلیس بدوی و 
ویران از جنگ‌های داخلی را به کشوری ظاهراً 
مدرن، با سیمایی نوین و چشم‌نواز تبدیل کرد؛ 
کشوری که دولت آن به عنوان بزرگ‎ترین دولت 
استعمارگر تــاریــخ، هــمــواره نقش خــود را در 
تجارت برده و غارت منابع انسانی آفریقا کتمان 
می‌کند تا ما بر غارتگری‌های مادی بریتانیا در 
هند و با عنوان »کمپانی هند شرقی« متمرکز 
باشیم و رسوایی بزرگ »کمپانی آفریقا« را که 
طی 245 سال، محور تجارت برده در سراسر 
دنیا بود، نادیده بگیریم. داستان این جنایت 
هولناک، همچنان برای بسیاری از مردم دنیا 
این  بررسی  دلیل،  همین  به  ناشنیده‌است. 
ماجرای تلخ و دهشتناک می‌تواند نقش مهمی 
در تغییر شناخت از چهره واقعی انگلیس در 

تاریخ جهان داشته‌باشد.

▪ هاوکینز؛ محبوب انگلیس، منفور جهان	
شاید شناخت »کمپانی آفریقا«، بدون شناخت 
»جان هاوکینز« ممکن نباشد؛ دریانورد، تاجر 
برده و افسر ارشد نیروی دریایی انگلیس بین 
را  1595م. هاوکینز  تــا   1560 ــای  ــال‌ه س
در تاریخ انگلیس با عنوان دریــاســالاری فاتح 
خود  به  را  رسمی  نشان  چند  که  می‌شناسند 
ــت. امــا شاید کمتر کسی  ــ اختصاص داده‌اس
بداند که چرا بر روی نشانه‌های افتخار هاوکینز، 
همیشه تصویر چند برده به چشم می‌خورد؟! 
ــرده‌داری بین‌المللی در تاریخ  او بنیان‎گذار ب

بریتانیاست. هاوکینز در سال 1561م و ضمن 
سفری به جزایر قــنــاری، دریــافــت که تجارت 
برده، تجارتی بسیار پرسود و با کمترین میزان 
سرمایه‌گذاری است. اروپایی‌ها معمولًا شکار 
برده را در سواحل غربی آفریقا انجام می‌دادند؛ 
از یــک طــرف، روســتــاهــای پــراکــنــده و فقدان 
حکومت‌های واحــد و قدرتمند در نــوار غربی 
آفریقا و از طرف دیگر مجهز بــودن اروپایی‌ها 
به سلاح‌های نوین، باعث می‌شد که آن‎هــا با 
هیچ مانعی بــرای ربــودن جوانان سیاه‎پوست 
این منطقه و فروش آن‎ها به مراکز مستعمراتی 
ــازه با آن آشنا  ــاره آمریکا که اروپایی‌ها ت در ق
شده‌بودند، روبه‌رو نباشند. هاوکینز بلافاصله 
بعد از کسب اطلاع دربــاره تجارت برده، با سه 
کشتی ‌همراهش، به سواحل گینه رفــت و از 
شکارچیان پرتغالیِ بــرده، 500 سیاه‎پوست 
بخت‌برگشته را خرید و به آن سوی اقیانوس 
اسپانیایی‌ها  مستعمرات  در  تــا  ــرد  ب اطــلــس 
بفروشد. تجارت پرسودی بــود، امــا نه آن‌قــدر 
که هاوکینز انتظار داشــت. او در سفر بعدی، 
اطلاعات دقیق‌تری درباره سواحل غربی آفریقا 
به دست آورد و هنگامی که با ممانعت رقبای 
پرتغالی و اسپانیایی برای فروش برده روبه‌رو 
ــرده را در سواحل  ــاً عملیات شکار ب شــد، رأس
برای  انگلیسی‌ها  کــرد.  هدایت  آفریقا  غربی 
ــوان، تا کیلومترها در  ــودن سیاه‎پوستان ج رب
قلب قــاره پیشروی می‌کردند. به این ترتیب، 
ــرده، با ســودی سرشار آغــاز شد؛  کــار تجارت ب
سودی که می‌توانست وضعیت اقتصادی بریتانیا 
ــد. الیزابت اول،  را به طــور اساسی تغییر ده
ملکه وقت انگلیس، در برابر توضیحات جان 
هاوکینز مجاب شد و کاروان کشتی‌های جنگی 
و تجاری انگلیس را در اختیار وی قرار داد. به 
این ترتیب »تجارت مثلث« که از آن به عنوان بانی 
زیربنای اقتصاد سرمایه‌داری انگلیس و تبدیل 
آن به یک قــدرت اروپــایــی و سپس جهانی یاد 

می‌شود، پا گرفت. در این تجارت، ابتدا کالاهای 
انگلیسی به سواحل غربی آفریقا منتقل می‌شد 
و به فروش می‌رسید. آن‌گاه بازرگانان، ضمن 
خرید برده و دزدیدن برده، سیاه‎پوستان بیچاره 
را بر کشتی سوار می‌کردند و از عرض اقیانوس 
اطلس می‌گذشتند تا آن‌ها را در جزایر هند غربی 
اسپانیا، با مروارید، طلا، شکر و دیگر محصولات 
پرطرفدار در بازارهای انگلیس مبادله و سپس، 
این محصولات را تا بنادری مانند پورتسموث در 
جنوب و لیورپول در غرب انگلیس حمل کنند. 
به این ترتیب، انگلیس با تجارت برده به دنیای 
سرمایه‌داری دوره »پسا رنسانس« پا گذاشت و 
آن‌چه بعدها به عنوان عظمت امپراتوری از آن 
یاد می‌کردند، بر روی استخوان میلیون‌ها برده 
فلک‌زده آفریقایی بنا شده‌بود. لندن هیچ‌گاه 
از این اقــدام شرمسار نشد و جان هاوکینز که 
لقب »سِــر« و نشان »شوالیه« داشــت، در تاریخ 
رسمی بریتانیا به مثابه یک قهرمان مورد توجه 
قرار گرفت. دولت انگلیس در سال 1919م، 
ناوگان جدید و تــازه‌ســاز نیروی دریایی خود 
را، متشکل از پنج رزمناو  مُدرن، »ناوگان جان 
هاوکینز« خواند تا واقعیت باطنی خود را که پشت 
ادعاهای دهان‌پُرکن پنهان شده‌است، ناخواسته 

افشا کند.

▪ گزارش‌های تکان‌دهنده	
زنــده‌یــاد دکتر عبدالهادی حائری در کتاب 
بسیار خــوانــدنــی »نخستین رویــارویــی‌هــای 
اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی 
غرب« که باید آن را یکی از معدود آثار تبیینی و 
تحلیلی در این زمینه دانست، به موضوع نقش 
بــرده‌داری در شکل‌گیری تاریخ نوین بریتانیا 
اشــاره می‌کند و می‌نویسد: »انگلستان که از 
نظر رعایت اصول آزادی و حقوق بشر بیش از 
دیگر کشورهای اروپایی در تاریخ آوازه دارد 
و البته طــایــه‌دار کـــاروان دانــش و صنعت نو 
در جهان نیز بوده، پرونده‌ای سیاه‎تر از دیگر 
سوداگران برده دارد.« آن‌گاه می‌افزاید: »بر 
ایــن رونــد برده‌گیری و بــرده‌ســازی انسان‌ها 
شیوه‌های غیرانسانی و اسف‌باری نیز، سایه 
افکنده بود. یکی از نویسندگان که نوشته خود 
استوار  خوش‎بینانه  ــزارش  گ یک  بنیاد  بر  را 
ــرده که در  100 ب ساخته می‌گوید که از هر 
بر کشتی ســوار می‌شدند،  آفریقا  کرانه‌های 
17 تن آن‎ها بر اثر شرایط نامساعد در فاصله 
9 هفته می‌مُردند و در مجموع بیش از نیمی 
از بردگان نمی‌توانستند به شیوه‌ای بزیند تا 
کارایی مؤثر داشته‌باشند.« مرحوم حائری، این 
گزارش را در کتاب خود، با گزارش تکان‌دهنده 
»E.H.Carter« و »R.A.F.Mears« در کتاب 
 A History of Britain (From 1485 to «
1978(« )تاریخ بریتانیا از 1485 تا 1978( 
ــاره  تکمیل کـــرده‌اســـت؛ در ایــن کــتــاب دربـ
ــرده‌داری توسط  ــ شــیــوه‌هــای غــیــرانــســانــی بـ
بدترین  از  »یــکــی  مــی‌خــوانــیــم:  انگلیسی‌ها 
ستمکاری‌هایی که در بازرگانی بــرده وجود 
داشــت، افــزون بر شکار عملی بردگان، شیوه 
انتقال آنان بود که سیاهان را در کشتی‌های 
برده‌کِشی با فشار جا می‌دادند و بدین‌وسیله 
بازرگانی وحشتناک خود را در سراسر اقیانوس 
اطلس به انجام می‌رساندند. بیم همراه با تنفرِ 
زاییده این راه بازرگانی را نمی‌توان توصیف 
کرد ... جان دادن 45 درصد بردگان در خلال 
سفر خود به آمریکا امــری عــادی بود و مُردن 
ــان نیز، امــری  ــد از آن و نــابــود شــدن 80 درص
غیرعادی به شمار نمی‌آمد.« این داده‌هــای 
اطلاعاتی، شباهت بسیاری به گزارشی دارد 
ــخ مردمی  ــاری کــه »هـــوارد زیـــن« در کــتــاب »ت
آمریکا« آورده‌است؛ الا آن‌که »زین«، آمار کشتار 
بردگان را در کشتی، 90 درصد اعلام می‌کند 
و می‌افزاید که با وجود این تلفات، تجارت برده 

همچنان سود داشت و برقرار باقی ماند.

اروین رومل یکی از برجسته‌ترین نظامیان 
آلمان طی سال‌های نیمه اول قرن بیستم 
است. طی جنگ جهانی دوم، او در شمال 
آفریقا چنان عرصه را بر متفقین تنگ کرد که 
سقوط این منطقه را حتمی می‌دانستند و اگر 
دیر رسیدن تجهیزات نبود، بی‌تردید رومل 
فاتح شمال آفریقا بود. او را به دلیل تدابیر 
جنگی ویژه‌اش، »روباه صحرا« می‌نامیدند. 
79 سال  اما روز 14 اکتبر سال 1944 )
قبل در چنین روزی(، خبری منتشر شد که 
نشان می‌داد فیلدمارشال محبوب هیتلر، 
ــت! این‌که چــرا رومل  ــرده اس خودکشی ک
خودکشی کــرد، تا پایان جنگ فاش نشد. 
در آن ســال‌هــا تــعــدادی از افــســران ارشــد 
آلمانی که از جاه‌طلبی‌های هیتلر عاصی 
فرماندهی  با  گرفتند  تصمیم  شده‌بودند، 
»فون اشتفانبرگ«، یکی از فرماندهان زیر 
دست رومل در آفریقا، هیتلر را ترور کنند و 
آلمان را از وضعیت وخیمی که در آن گرفتار 
شده بود، نجات دهند. »فون اشتفانبرگ« 
توانست نظر مثبت رومل را جلب کند، اما او 
حاضر نشد نقش مستقیمی در ترور داشته 

باشد. روز 20 ژوئیه ســال 1944، »فون 
اشتفانبرگ« که در جلسه محرمانه نظامی 
هیتلر حاضر بود، بمبی را زیر میز نقشه کار 
گذاشت. اما این ترور نافرجام بود و هیتلر 
با مختصر جراحتی، از آن جان به در برد. به 
دنبال این ترور، گشتاپو به سرعت وارد عمل 
شد. کلنل »فون هوفاکر«، یکی از افسران 
بازداشتی، زیر شکنجه لو داد که رومل هم با 
آن‎ها موافق بوده است. همین موافقت برای 
تصمیم قطعی هیتلر کافی بود؛ او دستور داد 
رومــل خودکشی کند، چون نمی‌توانست 
ــرال محبوب خــودش و مــردم آلــمــان را  ژنـ
آشکارا به جوخه اعدام بسپارد. روز 14 اکتبر 
1944، دو ژنرال آلمانی حکم هیتلر را به 
رومل تحویل دادند و او را بین محاکمه نظامی 
و خودکشی مخیّر کردند. رومل خودکشی 
را برگزید و پس از خداحافظی با همسر و 
پسرش، در جنگل مجاور ویلای خود، سیانور 
خورد و خودکشی کرد. مرگ رومل را یکی از 
دلایل مهم ایجاد شکاف در فرماندهی ارتش 
آلمان و بی‌رغبتی سربازان آلمانی برای ادامه 

نبرد در برابر متفقین می‌دانند. 

دوشنبه، اول رجب 1306 * -  صبح رخت 
پوشیدیم و ســوار شدیم تا برویم به یاتری. 
باد از عقب سر می‌آمد و گرد و خاک زیادی 
بود که آدم خفه می‌شد. معرکه‌ای بود. راه 
تا یاتری یک فرسنگ و نیم است. چون مال 
امین‌السلطان مرحوم بوده، به آن می‌گویند 
امین‌آباد؛ اما مردمش هنوز »یاتری« می‌گویند. 
باغ و عمارتی در آن هست. خانوار کمی در آن 
زندگی می‌کنند. خانه‌هایشان جور غریبی 
است؛ دور تا دور است، مثل یک قلعه که میانش 
بــاز باشد. تکیه نو و خوبی ساخته‌اند و آب 
خنکی هم دارد با یک آب انبار زیبا. گفتیم روی 
آب انبار تخت عزیزالسلطان را بگذارند و چادر 
بزنند. خودمان خوشمان نیامد برویم وسط 
میدان، گفتیم سر تپه عمارتی است و برویم 
آن‌جا. رفتیم، اما هوایش خیلی خفه‌است. 
معلوم نیست معمار پدرسوخته چطور این 
را ساخته که باد داخل آن نمی‌شود. گفتیم 

وسایل را ببرند بالای بام عمارت، آن‌جا بهتر 
بود. از بالای بام می‌شد همه جا را دید؛ اما 
باد نمی‌گذاشت راحت باشیم. نوکرها آمدند 
ــم؟  و پرسیدند که چقدر قصد ماندن داری
می‌خواستیم دو سه روزی بمانیم، ولی این 

نمی‌گذارد.  پدرسوخته  شــــــــب بــاد 
آمدیم بیرون شام بخوریم، 

ــاد بــود که  آن قــدر بــاد زی
نفهمیدیم غذا خوردیم 
یا باد! باران هم لکه لکه 
شروع به باریدن کرد. 
گفتیم فردا جمع کنند 

کــه بــرویــم جای 
دیگر.

 راز خودکشی 

محبوب‌ترین ژنرال هیتلر

خداحافظ روباه!

معمار پدرسوخته و عمارتِ ضدّ بادِ او!

سوداگری انگلیس با »شکار برده‌ها«
سابقه انگلیس در تجارت برده بیش از دیگر کشورهای استعماری است. انگلیسی‌ها از سال 1562م به بعد و طی 245 سال، جریان 

انتقال و تجارت سیاه‎پوستان دزدیده شده از آفریقا به آمریکا را برعهده داشتند و ثروت هنگفت ناشی از این معامله غیرانسانی  

زیربنای حکومت بزرگ استعماری آن‎ها را شکل داد

  جواد نوائیان رودسری
j.navaeian@gmail.com
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